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که  وجه مشترک همۀ ایدههای عالی این است 
موفقیتشان تضمینشده نیست.
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پیشگفتار مترجمان
در اهمیت آموزش اقتصاد	 

کمیابی، شــاید عدهاِی  اِنتخــاب در شــراِیط  بــهصورت علم  یــف اِقتصاد  بــا تعر
اِقتصاد  که  کننــد  گونه تصور  اِین و  بداِننــد  مالی  منابع  و  پــول  راِ  کمیاب  عامــل 
کردن  که »فکر  اِین اِســت  اِما واِقعیت  راِ نشــان میدهــد.  راِه پولداِر شــدن  فقط 
گســترده به  کردن، دیدی  لنز اِقتصادی به مســائل نگاه  با  و  اِقتصــادداِن«۱  مثــل 
اِنواِع  و غیرمادی در پس  و مادی  پنهــان،  و  آشــکار  اِنگیزههای  به  تا  ما میدهد 
اِســتراِتژیک دیگــراِن و چگونگی  رفتار  کنیم،  اِفراِد توجه  رفتارهــای  و  تصمیمهــا 
کنیم  کنیم، به بهینهیابی فکر  ی آنها بر اِنتخابهای خود راِ پیشبینی  تأثیرگذاِر
راِ چه  ینۀ آن  یــا »هز اِز خود بپرسیــم »چقدر هزینه داِرد؟«  بــراِی هــر تصمیمی  و 
بااِینحال، درعمل و در زمان تصمیمگیری، هر شخص، چه  کسی میپرداِزد؟« 
اِقتصادی  اِصول  به  توجهی  کمتر  کننده،  مصرف یــا  تولیدکننده  چه  و  دولتمرد، 
ینهها (هزینه فرصــت، هزینۀ  اِنــواِع هز اِز قبیــل  داِرد. ضمنــاً مفاهیــم اِقتصــادی 
یا سرریزهای  اِزدسترفته، هزینۀ حاشیهاِی)، بدهبستانها، صرفههای مقیاس، 
یا شکست تصمیمات  موفقیت  در  کننده  تعیین نقش  با وجود  و منفی،  مثبت 

نکردهاِند. پیداِ  راِ  خود  مورداِنتظار  اِهمیت  و  مطلوب  جایگاه  ما، 
حاصل اِیــن بیتوجهی به اِصول اِقتصادی ظهور سیاســتمداِراِن عواِمفریب 

1. thinking like an economist
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اِست، کسانی که اِصلاً دوست نداِرند سخنی اِز محدودیتهای اِقتصادی بشنوند 
بــهصورت تخصیص  کــه  نتیجــۀ سیاستهایشــان اِتلاف عظیــم منابــع اِســت  و 
کسری بودجههای مزمن، تورمهای بالا،  غیربهینۀ اِمکانات، اِجراِی پروژههای ناکاراِ، 
و درنهایت عقب ماندن شدید اِز رشد اِقتصادی بالقوه اِست. بنگاههای تولیدی 
در بخش خصوصی نیز اِز توجه نکردن به داِنش اِقتصاد زیانهای جبراِنناپذیری 
که به چیرگی باورهای نادرست و اِیدههای غیراِقتصادی، اِنتخابهای  میبینند 
و  تولیــدی،  محصــولات  غیراِقتصــادی  ترکیــب  تولیــد،  نابهینــۀ  مقیــاس  اِشــتباه، 

درنهایت ورشکستگی میاِنجامد.

اهمیت کتاب ایده های پرتوان	 
بــهصورت  و  آموزش  هــدف  بــا  کــه  موجــود،  اِقتصــادی  کتابهــای  نویســندگان 
که  درآمیزند  با عمل چنان  راِ  یه  نظر تواِنســتهاِند  کمتر  نوشــته شــدهاِند،  کاربردی 
اِما جان لیســت شــخصیتی اِســتثنایی اِست.  کنند.  راِ مجذوب خود  خواِننده 
اِنســانها علاقهمند بوده اِســت،  بررســی رفتار  و  کودکی به خریدوفروش  اِز  که  اِو 
در  اِینکه مطمئن میشود  اِز  در داِنشگاه، پس  رشــتۀ تحصیلی  اِنتخاب  هنگام 
اِنتخاب  با  برســد،  تایگر وودز  گلــف نمیتواِند به ســطح قهرمانانی مانند  ورزش 

کرده اِست.  دنبال  اِمروز  تا  راِ  آن  و عالمانه  اِقتصاد، عاشقانه  رشتۀ 
اِز نوجواِنی  راِ به ســفر پرماجراِی زندگی شخصی خود  جان لیســت خواِننده 
اِنواِع  راِ در قالــب  کتــاب، علم اِقتصــاد  اِز  ، در هــر بخش  تــا زمــان حال میبَــرد و
اِنتخابها و تصمیمگیریهای بهینه آموزش میدهد. اِین آموزش ثمرۀ سالهای 
کارتهای بیسبال خریدوفروش میکرد،  که  عمرش اِست، چه در دوراِن دبیرستان 
کــه در شوراِی  کرد، چه ســالهایی  اِنتخــاب  راِ  اِقتصادداِنی  زمانیکه شــغل  چــه 
با  به همکاری  زمانیکه  کاخ ســفید خدمت میکرد، چه  اِقتصادی در  مشــاوراِن 
گمارد،  گو هایتس همت  سازمانهای مردمنهاد و راِهاِنداِزی مرکز خردسالان شیکا
که واِرد دنیای اِستارتاپها شد و در سمت اِقتصادداِن  و چه در سالهای اِخیر 
کرد و اِینک نیز با شرکت واِلمارت همکاری داِرد. اِرشد در لیفت و اِوبر خدمت 
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ساختن و شکست خوردن یا ساختن و افزایش مقیاس دادن؟
کنــم. صادقانه بگویم چنین چیزی حتی  کار  اِوبر  من هرگز تصمیم نداِشــتم در 

کرد. نمی به ذهنم هم خطور 
اِز دشــواِرترین پروژههای دوراِن  کار روی یکی  تابســتان سال 2۰۱6، ســرگرم  در 
در  آموزشــی  مســئولیتهای  کنــار  در  آن،  اِز  پیــش  ســال  شــش  بــودم.  کاریاِم 
که  بــودم  ، عهــدهداِر هداِیــت تیمی شــده  گــو داِنشــکدۀ اِقتصــاد داِنشــگاه شیکا
کودکان ســه تا پنجســاله بود  هدفــش راِهاِنــداِزی یــک پیشدبســتانی مخصوص 
بــراِی پژوهش نیز باشــد. براِی  قــراِر بود آزمایشــگاهی زنده۱  اِیــن پیشدبســتانی  و 
برنامهریزی نکرده  کار بزرگ عملیاتــی و علمــیاِی  پذیرش مســئولیت در چنیــن 
کــردن پنج  اِز بزرگ  بــودم. با اِینکــه  ، دقیقتــر بگویــم، آموزشــی هــم ندیده  بــودم و
کودکان خردسال سررشتهاِی  گرفته بودم، اِما در زمینۀ آموزش  فرزندم چیزهایی یاد 
که مشاهده و بررسی  ، اِکنون بیش اِز سی سال میشــود  نداِشــتم. اِز ســوی دیگر
رفتار مردم »در محیط بکر و طبیعی«2 آزمایشگاه من شده اِست. پس، راِهاِنداِزی 
آزمایشی در  به  راِ هم میتواِن شــبیه  اِز وروجکهای پرشروشور  پر  پیشدبســتانی 

کاملاً متفاوت. محیط بکر و طبیعی داِنست، اِگرچه به روشی 

living laboratory: محیطــی در جهان واِقعی براِی آزمایش که در آن محققان تلاش میکنند با  .۱
کمک بازخوردهای تکراِرشونده به راِهحلی نوآوراِنه دست یابند.

in the wild: آزمایش اِجتماعی در شراِیط آزاِد و طبیعی و بدون دخالت و کنترل دیگراِن  .2

مقدمه

ساختن و شکست خوردن یا ساختن و افزایش مقیاس دادن؟
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گردش ســرمایه  یا  فقــط پول  اِقتصاد  ی خیــال میکنند موضــوع علم  بسیــار
بــه موضوعاتی مثل  ربطی  اِقتصادداِن هیــچ  مــنِ  کارهای  اِما  اِســت.  در جامعــه 
کشور یا پیشبینی روند بازاِر سهام نداِرد. تخصص  اِرقام بودجۀ  تحلیل اِعداِد و 
اِســت،  ی  رفتار اِقتصاد  در حوزۀ  پژوهشهــای میداِنی  اِجراِی  و  برنامهریزی  مــن 
و اِغلب  بررســی محرکهــای پنهانی  براِی  گذاِشــتن در دنیای واِقعی  یعنی قدم 

داِرند. آدمها وجود  بزرگ هرروزۀ  و  کوچک  که پشت تصمیمهای  ی  شگفتآور
آموزشوپرورش منطقۀ  و ســایر مدیــراِن  آمادیــو  تــام  کــه  بود  ݢبــه همین دلیــل  ݢ
اِز  کــه  آنهــا  کردنــد.[۱]  مراِجعــه  مــن  بــه  پیــش  ســال  چندیــن  هایتْــس  گــو  شیکا
اِنواِع رفتارهای مثبت باخبر شده  آزمایشهای ما دربارۀ تشویق مردم به اِنتخاب 
و داِنشآموزاِن  آموزگاراِن  آیا من دربارۀ نحوۀ تشویق  که  بداِنند  بودند میخواِستند 
گو  براِی بهکارگیری روشهای بهبود عملکرد داِنشآموزاِن اِیدهاِی داِرم یا نه. شیکا
گو قراِر  کوچک با حدود سیهزاِر نفر جمعیت، در جنوب شیکا هایتس، شهری 
اِز آن جاهایی اِست  راِه اِســت. اِین شهر  تا اِین شــهر نیم ساعت  اِز آنجا  و  داِرد 
که  فــراِواِن میبینید  اِین شــهر  بوده اِســت. در  به آن بیتوجه  که نظــام اِجتماعی 
ویترینهای مغازهها راِ براِی حفظ اِمنیت با حفاظهای چوبی پوشاندهاِند و آمار 
جرم و جنایت در آن، در مقایسه با سایر نواِحی آمریکا، خیلی بالاتر اِست. اِمروزه 
گو هایتس زیر خط فقر به ســر میبرند. وقتی  بیش اِز یکچهارم جمعیت شیکا
بــراِی نخســتین بار به آنجا رفتــم، اِین آمار تقریبــاً دو براِبر میانگیــن ۱3 درصدی 
اِیــن محرومیتهای  که  بود. تعجبــی نداِرد  اِیالت  جمعیــت زیر خط فقــر در آن 
اِز  فارغاِلتحصیلــی  نــرخ  کنــد.  واِرد  آنجــا  کــودکان  بــه  یــادی  ز صدمــۀ  اِقتصــادی 
داِنــشآموزاِن  اِز  بسیــاری  یاضــی  ر ســواِد  و  خواِنــدن  ســواِد  و  پاییــن  دبیرســتان 
گفته پیداِست چنین  کلاس سوم یا چهارم دبستان اِست. نا دبیرستانی در سطح 
اِز فرصتهــای بسیــاری در آینده مــحروم میکنــد __وقتی دیپلم  راِ  آنهــا  وضعــی 

ید زندگی جور دیگری با شما تا میکند. دبیرستان نداِر
من مشتاق مشارکت فعالانه براِی اِیجاد تغییر اِساسی در اِین روندها بودم و 
، به نامهای اِستیون  اِبتداِی ســال 2۰۰8 به همراِه دو اِقتصادداِن دیگر بنابراِین در 
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کارها و میرت های کارب فریف 
تلویزیون سراِســری  در  آمریکا،  اِول  بانــوی  یگان،  ر نانســی  ۱۴ ســپتامبر ۱986،  در 
به  کاخ ســفید خطاب  اِقامت رئیسجمهور در طبقۀ دوم  اِز محل  تا  ظاهر شــد 
یگان،  رونالد ر کنار همســرش،  ی مبلی در  که رو اِو  کند.  آمریکا ســخنراِنی  مردم 
روزها  گفــت: »اِین  رو به دوربین چنین  بــود  آمریکا، نشســته  رئیسجمــهور وقت 
اِین  اِز  کشور هستیم و هیچکس  و مواِد مخدر در  اِلکل  گستردۀ  شــاهد مصرف 

فرزنداِنمان«[۱]  نه قطعاً  و  نه من  نه شما،  نیست،  اِمان  در  پدیدۀ خانمانسوز 
پنج سال  اِز  آمریکا  اِول  بانوی  اِوج همۀ سفرهای  نقطۀ  تلویزیونی  برنامۀ  اِین 
یــکایی درمورد  آمر گاهــی جواِنان  آ بردن  بــالا  با هدف  که  بــود  آن لحظه  تا  پیــش 
یگان با مواِد مخدر  که ر خطراِت مصرف مواِد مخدر اِنجام شده بود. در جنگی 
بود.  تبدیل شده  به چهرۀ مردمی در جبهۀ پیشگیری  یگان  ر نانســی  کرد،  شروع 
نفر هنوز هم  که میلیونها  یگان عبارت جذاِبی جای داِشــت  ر نانســی  در پیام 
برد.  کار  به  راِ  آن  تلویزیونــی  برنامۀ  در  آن شــب  بار دیگر  اِو  و  داِرنــد  یاد  بــه  راِ  آن 
چند  کالیفرنیا،  اِیالــت  اِوکلنــد  شــهر  در  پیش،  »چندی  گفــت:  بینندگان  بــه  اِو 
کار  باید چه  کــرد،  مــا مواِد مخدر تعارف  به  کســی  گر  اِ اِز من پرسیدند  پسربچــه 

نه.“« بگویید  گفتم: ”فقط  آنها  به  کنیم؟ من 
بهیادماندنی وجود  و  مــعروف  رواِیتهــای متفاوتــی دربارۀ منشــأ اِین شــعار 
برخی دیگر پیشــنهاد  نتیجۀ تحقیقی داِنشــگاهی میداِنند،  راِ  آن  __برخی  داِرد 

فصل ۱
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آمریکا  اِول  بانوی  اِبتــکار  شــعار  اِین  که  معتقدند  هم  برخی  و  تبلیغاتی  آژاِنســی 
اِســتفاده  آن  یــابی در توصیف  بازاِر اِز اِصطلاحــات  گــر بخواِهیــم  اِ اِســت.  بــوده 
که نمیشــد  بالایی داِشــت  اِین شــعار »چســبندگی ذهنی«  بگوییم  باید  کنیم، 
برنامههای  و  پــاپ،  آهنگهای  بیلبوردها،  در  اِین عبــارت  گرفت.  نادیــده  راِ  آن 
ی مختلفی در مداِرس اِین شعار  تلویزیونی اِستفاده شد؛ اِنجمنهای داِنشآموز
جداِییناپذیر  عنصری  آمریکا  مردم  عموم  ذهــن  در  و  برگزیدند  خود  نام  براِی  راِ 
اِز مصرف مواِد مخدر  گل سرســبد جنبش پیشگیری  راِ  آن  که  برنامهاِی شــد  اِز 
یا  مــواِد«۱  مصــرف  براِبــر  در  مقاومــت  »آموزش  برنامــۀ  میداِننــد:  یــگان  ر دورۀ  در 

مقاومت«. »برنامۀ 
ســازمان  یکرد  رو تغییر  اِز  لسآنجلس،  رئیسپلیس  گِیتس،  داِریل  در ۱983، 
پلیس  نیروهــای  کرد:  اِعلام  و  داِد  مــواِد مخــدر خبــر  با  مبارزه  در  نظر خــود  زیــر 
بــر  راِ  تمرکزشــان  مــواِد،  غیرقانونــی  حمــل  جــرم  بــه  کــودکان،  بازداِشــت  بهجــای 
برنامۀ  که  بــود  اِینچنین  میگذاِرنــد.[2]  آنها  دســت  به  مواِد  رسیدن  اِز  جلوگیــری 
اِز حروف قرمز در پسزمینۀ  با لوگوی مــعروف و نمادین خود، ترکیبــی  مقاومــت 

آمد.  به وجود  سیاه، 
در  یـــهاِی  نظر مبنـــای  بـــر  کـــه  اِســـت  آموزشـــی  برنامـــهاِی  مقاومـــت  برنامـــۀ 
اِین نظریه مفهوم  گرفته اِست.  نام مصونیت اِجتماعی2 شـــکل  به  رواِنشناســـی 
عفونی  عامل  اِز  اِنـــدک  دُوز  تجویز  __یعنـــی  کسیناسیون  واِ روش  به  ی  اِیمنســـاز
به  راِ  آن  و  گرفته اِست  واِم  گیرداِر  واِ یهای  اِز داِنش بیمار راِ  اِیمنی__  اِیجاد  براِی 
که مأموراِن یونیفرمپوش  بود  اِین  برنامۀ فوق  یکرد  رو اِنسان تعمیم میدهد.  رفتار 
آموزشی  و ســـایر تکنیکهای  کردن  ی  باز با نقش  آنها  تا  بفرســـتد،  به مداِرس  راِ 
اِولیه دربارۀ  بررســـیهای  کنند.  براِبر وسوســـۀ مصـــرف مواِد مصون  راِ در  کودکان 
شـــبیه  قطعاً  برنامه  اِین  و  داِشـــت  پی  در  دلگرمکنندهاِی  نتایج  مقاومت  برنامۀ 

1. Drug Abuse Resistance Education (D.A.R.E)
2. social inoculation
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مخاطرت را بشناس 
در  اِوبــر  بــا  اِســتخداِمی  مصاحبــۀ  اِز  پــس  ســال  دو  حــدود   ،2۰۱8 بهــار  در 
در  اِوبر  رقیب  لیفت، شــرکت  براِی  تا  کردم  ترک  راِ  اِین شــرکت  سانفراِنسیســکو 
کالیفرنیا  اِیالــت  کار  قانــون  کنــم. مادۀ خاصــی در  کار  کی،  اِشــتراِ صنعت ســفر 
و ســایر  ی  کاغذباز یادی صرف  ز اِینکه وقت  بدون  مــیداِد،  ی  کار اِجازۀ چنین 
اِمور حاشیهاِی بشود: روز جمعه اِز اِوبر بیرون آمدم، آخر هفته راِ در تعطیلات به 
کردم. کار  به  اِرشد شرکت لیفت شروع  اِقتصادداِن  با سمت  بردم و دوشنبه  سر 
اِز  اِز مجموعــهاِی  پــس  تابســتان ســال قبلش،  کالانیــک هم،  یــس  تراِو خــود 
کرده  راِ ترک  اِوبر  رســواِییها (که در فصل 9 بیشــتر دربارهاِش توضیح میدهــم) 
پاشی اِست خودم  فرو بودم شرکت در آستانۀ  نزدیک شاهد  اِز  که  و من هم  بود، 
باید  یــا  بود:  اِینها  اِنتخابهایــم  کــردم.  آمــاده می به جــایی دیگــر  رفتــن  بــراِی  راِ 
بایــد دنبال تجربۀ  یا  پناه میبــردم  آن  نســبی  آراِمش  و  داِنشــگاه  بــه محیط دنج 
که به لوگان  اِثنا بود  متفاوت دیگری در سیلیکون ولی میبودم. دقیقاً در همین 

لیفت، معرفی شدم. و مدیرعامل  بنیانگذاِر  گرین، 
که  گــراِ و متفکــر و درعینحال سرزنــده و شــوخطبع بود  فــردی درون لــوگان 
نشــان  به مدت چند ســال  اِو  نداِشــت.  یس  تراِو بــا  نظــر شــباهتی  اِیــن  اِز  اِصلاً 
آن  اِز  و  بــود  گذاِشــته   » خــودرو »ســبیل  صورتیرنــگ  علامــت  راِ  لیفــت  ی  تجــار
کرد. اِین  راِنندگان اِین شــرکت اِســتفاده می تزیین جلوی ســپر خودروهای  براِی 

فصل 2
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ی متوجه شــدم.  با و ی  ثانیۀ نخســت دیداِر حضور راِ در همان ده  روحیۀ لوگان 
تا  ماند  کت منتظــر  و ســا پرسید  اِز حــال خودم  داِد،  با من دســت  کــه  هنگامی
یس در شوروشوق فراِواِن  یکبهیک پاسخهایم تمام شود. بااِینحال، لوگان و تراِو

به هم شباهت داِشتند. تغییر داِدن چهرۀ حملونقل شهری  براِی 
که قطعاً نمیتواِنست  لوگان اِهل لسآنجلس بود (دقیقاً مثل تراِویس. اِتفاقی 
تصادفی باشد)، در تراِفیکهای فشردۀ آن شهر بزرگ شده و به شیشۀ خودروهایی 
اِگر  بودنــد.  کرده  گیــر  آنها  نظــر درمانــده درون  به  آدمهــای  که  بــود  چشــم دوخته 
راِ در نظــر نگیریم، صاحبان خودروها بابت بنزیــن و بیمۀ خودرو  قیمــت خودرو 
یادی میپرداِختند، و درعوض چه چیزی عایدشــان میشــد؟ اِتلاف وقت  پول ز
کنجکاو  ، چنین وضعی اِصلاً منطقی نبود. اِو  یست! به نظر اِو و آلودگی محیطز
که  براِی رفتوآمد شــهری وجود داِرد: روشی  واِقعاً چه روش دیگری  که بداِند  بود 
پایان  اِز  لــوگان پس  کند.  آدمها بهجای خودروها ســاماندهی  بر محور  راِ  شــهرها 
تحصیلش در داِنشگاه اِیدهاِی به ذهنش رسید: اِو میخواِست شرکتی براِی سفر 
که براِی راِنندگان خواِهان همسفر در مسافتهای طولانی  کند  اِشتراِکی تأسیس 
، در سال 2۰۰7،  یمر گرین و دوستش جان ز کند. بنابراِین،  همسفری مطمئن پیداِ 
که خیلی زود به  کردند  یمراِید راِ تأسیس  ، شرکت ز اِز تأسیس اِوبر دو ســال پیش 

لیفت تغییر نام داِد.
بر  در مقیاساِفزاِیی  لیفت  یکرد  رو ولی،  بیشــتر شــرکتهای سیلیکون  مثل 
کار در  اِبتداِی  بنابراِین، در لیفت هم، دقیقاً مانند  بود،  بــودن متکی  داِدهمحور 
کم  ی مثبت حا کار بودم. نکتۀ مهم دیگــر فرهنگ  و راِضی  ، خیلی راِحت  اِوبــر
زندگی مشتریان  کردن  بهتر  براِی  لوگان  واِقعی  و علاقۀ  اِز عشق  که  بود  لیفت  بر 
حکایت داِشت. اِما اِین شرکت باید براِی رسیدن به جایگاه مناسبی در بازاِر و 
کارآمدی مانند  با وجود رقیب جسور و  که  کرد،  به سود رسیدن خیلی تلاش می
آسانی  کار  اِمور نداِشت، اِصلاً  رأس  راِ هم در  کالانیک  یس  تراِو وقتی  ، حتی  اِوبر
تــا سریعتر  بود  ی تحولآفرینی  نــوآور لــوگان دنبال  به لیفت پیوســتم  نبــود. وقتی 
اِز  اِنتهای ســال 2۰۱8، حدود شــش ماه پس  اِفزاِیش دهــد.  راِ  مقیــاس فعالیتــش 
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مهم سرآشپز است یا مواد لازم؟
بریتانیایی، شــعبۀ اِصلی رستوراِنش  پرآواِزۀ  و  ، سرآشــپزِ جواِن  اِلیور وقتی جِیمی 
اِو  نظر میرسید  بــه  کرد،  اِفتتاح  بریتانیا  در  راِ ســال 2۰۰8  اِیتالیَن  جِیمیز  نــام  به 
اِیتالیایی  خوشمزۀ  و  ســالم  غذاِهای  عرضۀ  براِی  نهفقط  بینقص  پختی  دســتور
اِز رستوراِنهای زنجیرهاِی راِه  با قیمت مناسب داِرد، بلکه میتواِند مجموعهاِی 

کند. پیداِ  اِفزاِیش مقیاس  بهسرعت  که  بینداِزد 
کمکسرآشــپز  بود. اِین  اِز اِین در سراِســر جهان شــناخته شــده  اِلیور پیش 
 ۱997 ســال  در  بیبیســی  ی  فیلمســاز گروه  اِینکــه  اِز  پــس  جــواِن،  خوشتیــپِ 
راِ  نام سرآشــپز عریان۱  بــه  تلویزیونــی موفق خود  برنامــۀ  زود  کــرد، خیلی  کشــفش 
کرد  نام منتشــر  به همین  پرفروشــی  آشــپزی  کتاب  نیز  بعد  و مدتی  اِنداِخت  راِه 
(عنواِن »عریان« به سبک آشپزی بدون تشریفات و اِضافات اِلیور اِشاره داِشت، 
، بهجای فوتوفنهای پیچیده براِی غذاِهای لذیذ و  اِلیور  .( اِو نه نحوۀ پوشش 
پختهای آسان اِهمیت  اِرزاِنقیمت و همینطور دســتور و  تازه  به مواِد  خاص، 
و مقوی در خانه،  براِی پختن غذاِهای خوشــمزه  به مردم نشــان داِد،  اِو  میداِد. 
اِز اِســتعداِد خارقاِلعادۀ  ی  بــرخورداِر یا  آموزشهای مفصل  گذراِنــدن  به  ی  نیــاز
اِز هر  بیننــدگان  و  یــادی داِشــت  ز یکــردی جذاِبیت  رو آشــپزی نیســت. چنیــن 

کرد. بهسوی خود جلب می راِ  زن،  مرد چه  سنی، چه 

1. The Naked Chef
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با تلاشهای  اِلیور  بعدی جیمی  آشــپزی  کتابهای  و  تلویزیونی  برنامههای 
یهای  کاهــش چاقــی و بیمار کــه درصدد  اِو همــراِه شــد  تحسینبراِنگیــز بنیــاد 
اِز راِه ترویج آشپزی و آموزش تغذیۀ سالم در مداِرس بریتانیا بود. اِو  مرتبط با غذاِ 
همچنین با راِهاِنداِزی برنامۀ آموزش آشپزی بهصورت غیراِنتفاعی جواِنان طبقات 
برنامــۀ خیرخواِهانه  کــرد. اِین  راِ به سرآشــپزهای ماهــر تبدیل می مــحروم جامعــه 
کار جدید  ی  نیرو بلکــه  قراِر میداِد،  اِمیدبخشــی  راِ در مسیر شــغلی  آنها  نهفقط 
اِلیور  کــرد.  ی می راِ نیز واِرد صنعت رســتوراِنداِر اِز لحــاظ اِجتماعــی متنوعــی  و 
اِمیدواِرکننده  پیامی  و  اِرزشها  اِز  بلکه مجموعهاِی  آشپزی خود،  یکرد  رو نهفقط 
بهســوی تغییراِت اِجتماعی  اِینکه غذاِ راِهی  کلان منتشــر میکرد:  راِ در مقیاس 
بــا لپهای  اِیــن جــواِن روســتایی  بــه نظــر میرسیــد تنهــا هدف  مثبــت اِســت. 
کافۀ  یختن نوشیدنــی در آشــپزخانۀ  کــردن پیــاز و ر خُــرد  اِز راِه  کــه  گلاِنداِختــه، 
ی  رقابت رســتوراِنداِر روســتایی پدر و مادرش بزرگ شــده بود، تســخیر دنیای پر
کار نیســت؟ هرچه  بــه اِین  اِو قادر  کــه  کند  کســی میتواِنســت اِدعا  اِســت. چه 
آدمهایی  اِز آن دســته  اِو  مــیداِد  اِین مرحله نشــان  تا  اِلیور  باشــد، مسیر شــغلی 
که اِنگار  کند و آن راِ طوری جلوه دهد  که میتواِند اِمپراِتوری خودش راِ برپا  اِست 

بوده اِست. ی آسان  کار
اِیتالین، در شــهر  اِفتتاح نخســتین شــعبۀ رســتوراِن جیمیز  به همین دلیل، 
کسی هم تعجب نکرد.  کرد و  یادی راِ به خود جلب  گرسنۀ ز کسفورد، مشتریان  آ
اِز همه  کرد.[۱]  اِنگیزی دربارۀ اِین رستوراِن منتشر  گاردین مقالۀ تحسینبر روزنامۀ 
کرد  می اِراِئه  قیمتهایی  بــا  راِ  کیفیت  با غذاِهای  جیمی  رســتوراِن  اِینکه  مهمتر 
بــه هر غذاِیی  اِلیور  گویی  برمیآمدنــد.  اِز عهــدۀ پرداِختش  مــردم هم  کــه عموم 
گسترش  براِی  بلندپرواِزاِنه  برنامهاِی  اِو  کرد.  به طلا تبدیل می راِ  آن  دســت میزد 
آزمایش  بوتۀ  راِ در  یاِش  کسبوکار که شم  اِیتالین داِشت  رســتوراِنهای جیمیز 
گر جیمی  گاردین نوشت: »اِ اِز منتقدین روزنامۀ  که یکی  قراِر میداِد. همانطور 
کند، میتواِند بهزودی مجموعهاِی  کسفورد راِ تکراِر  بتواِند اِین موفقیت اِولیه در آ
ناِند در سراِســر  رکود مالی مصو براِبر  در  کــه  راِ  پردرآمد  کســبوکارهای  اِز  عالی 
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یزهای منفی سرر
وکیلی  که  زمانی  ۱96۵ در  کننــده،  مصرف حقــوق  نامآشــنای  مبــارز   ، نِیــدِر راِلف 
نااِیمن در هر ســرعتی:  بــا عنــواِن  راِ  کتاب خــود  بــود، نخســتین  یکســاله  سیو
با  کــه  پــرفروش  کتــابی  کــرد.[۱]  یــکایی۱ منتشــر  آمر خطــراِت طراِحــی خودروهــای 
اِز همان جملۀ  کتــاب  اِلبته خشــمگینانه مواِجه شــد،  و  اِســتقبالی غیرمنتظــره 
براِی  ها  »اِرمغان خودرو کرد:  راِ شروع می رودربایســتی حملۀ خود  نخســت بدون 
کامی بیشــمار  نا و  نیم قرن مرگ، جراِحت، غم  اِز  نفر در طی بیشــتر  میلیونها 

اِست.« بوده 
کتاب، جنبۀ متفاوتی اِز طراِحی خودرو راِ تحلیل و تشریح  ، در هر فصل  نیدر
راِ بیدلیل  و رهگذراِن  راِنندگان، سرنشینان  نوع طراِحی  اِین  گرفت  نتیجه  و  کرد 
بهکارگیــری علم برخورد2  با  اِو  قــراِر میدهد. مثلاً،  حد در معرض خطر  یــا بیشاِز
براِی طراِحی ظاهر  به مهندسان دستور میداِدند  نشان داِد چگونه خودروسازاِن 
کتاب  اِین  اِو در  قائل شوند؛ بحث اِصلی  اِیمنی  اِز  بیشتر  اِرزشی  و بدنۀ خودرو 
بود.  ماننــد لسآنجلس  پرتراِفیکی  اِز خودروها در شــهرهای  ناشــی  آلودگی هواِی 
کتاب فراِخواِنی عمومی و براِنگیزاِننده  فهرست طولانی اِنتقاداِت تند وی در اِین 
اِلبته، نتیجه داِد. هنوز  که،  اِز تدوین قواِنین و مقرراِت جدیــد بود،  در طرفــداِری 

1. Unsafe at Any Speed: The Designed-In Dangers of the American Automobile
2. science of collisions
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و غیرچابک  کند  که دولت معمــولاً  بود  کتاب نگذشــته  اِین  اِنتشــار  اِز  چند ماه 
تراِفیک  اِیمنی  اِداِرۀ ملی  راِهاِنــداِزی  و اِقداِم به  یــکا تکان سریعی به خــود داِد  آمر
اِز طرف دولت  مــقرراِت  اِین  قانون  با تصویــب مهمترین  کرد. در ۱968،  بزرگراِههــا 

کمربند اِیمنی در همۀ خودروهای شخصی اِجباری شد. اِز  فدراِل، اِستفاده 
راِ  آمریکا  بــود جادههــای  نیدر موفق شــده  راِلف  نظــر میرسید  به   ، درظاهــر

نبود؟ اِین حرفها  اِز  واِقعیت پیچیدهتر  آیا  اِما  کند.  اِیمنتر 
یم،  براِی فهمیدن واِقعیت قضیه، به چند سال بعد، یعنی سال ۱97۵، میرو
با عنواِن  مقالهاِی   ، گو داِنشــگاه شیکا در  کاربلدم  پِلتْزمَن، همکار  سَــم  که  زمانی
نتایج  پلتزمن  فروتنانۀ مقالۀ  کرد.[2] عنواِن  « منتشــر  اِیمنی خودرو »اِثراِت مقرراِت 
ی  به ســردمداِر اِقداِمات  نمــیداِد: یک دهه  نشــان  بهدرســتی  راِ  اِو  توجه  جالب 
راِ  مردم  اِیمنی  بههیچوجه  درعمــل،   ، خودرو اِیمنی  اِفزاِیش  هــدف  با  نیدر  راِلف 
اِین  نتیجۀ مهم  »یــک  بود:  اِین  کرد  بیان  پلتزمــن  که  واِقعیتی  بود.  نکرده  بیشــتر 
اِیمنی  مــقرراِت  که  اِســت  اِین  کرد  یــاد میتواِن مطــرح  ز بــا اِطمینان  که  مطالعــه 
حیرتآورتر  شاید  اِست.«  نداِشــته  تأثیری  جادهها  در  مرگومیر  میزاِن  بر  خودرو 
تداِبیر  به دلیل  راِنندگان  بــود.  آن  ی دربارۀ چراِیی  نتیجهگیری توضیح و اِیــن  اِز 
اِیمنی بیشتری  بود اِحســاس  اِندیشیده  آنها  اِیمنی  براِی  قانون  که  پیشــگیراِنهاِی 
به جــان میخریدند  راِ  بیشــتری  راِنندگــی خطرهای  بنابراِیــن هنگام  کردنــد،  می
گاه  (خــودآ راِننــده  وضعیــت،  اِیــن  در  کردنــد.  می تصــادف  بیشــتر  درنتیجــه  و 
اِیمنــی خیلی  کمربند  بــا بســتن  که چــون  کنــد  قانــع می راِ  گاه) خــود  ناخــودآ یــا 
اِیمنی،  کمربنــد  با بســتن  ته فشــار ندهم؟  تا  راِ  گاز  پــداِل  پــس چراِ  اِیمنــی داِرم، 
اِین  اِجراِی  با  اِمــا  داِرد،  بیشــتری  اِیمنی  تصادف،  وقوع  درصورت  راِننــدهاِی،  هر 
به تعداِد  کمربند منجــر  که، درمجمــوع،  به نظر میرســد  بزرگ  اِیــده در مقیــاس 
که  ی  ولتاژ اِفت  براِثر  ی  ولتاژ تقویت  گویی هر  اِســت.  بیشــتری شده  تصادفات 

بین میرود. اِز  تکاندهنده__  و  ناخواِسته  پیامدهای  __یعنی  آن میآید  در پی 
و  براِنگیخــت  ی  بسیــار بحثوجدلهــای  اِنتشــار  زمــان  در  پلتزمــن  مقالــۀ 
آن در جهت  اِز  و هم مخالفان مقرراِت جدید  مواِفقان  که هم  نداِشــت  تعجبی 
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داِم هزینه
کند.[۱]  راِ دگرگون  نفر  میلیونها  یوِل۱ قصد داِشت سلامت  اِِر

اِراِئۀ خدماتش  و یک سال بعد  که در سال 2۰۱۴ تأسیس شــد  اِین شــرکت، 
که در نقطۀ  بود  ی هود  نام لیرو به  زاِییدۀ فکر داِنشــمند پیشگامی  کرد،  راِ شروع 
به مدت چند دهه  کرد. هود  فعالیت می و پزشکی  یستشناســی  ز تلاقی علوم 
رهبری مسیر نوآوریهای پیشگامانه در تواِلییابی دیاِناِِی راِ در دست داِشت، 
بهتر درک  راِ  اِنســان  ژنــوم  تا  مــیداِد  راِ  اِمکان  اِیــن  داِنشــمنداِن  به  که  موضوعــی 
راِ  اِنسانها  یستۀ  بر تجربۀ ز تأثیرش  و  ژنتیکی  راِبطۀ میان اِســتعداِدهای  و  کنند 
یول، قصد  کِلِیتون لوئیس، بنیانگذاِر و مدیرعامل شــرکت اِر و  ی  بیابنــد. لیرو
راِ،  علمی«  »تندرستی  نوظهور  حوزۀ  اِز  تحولآفرین  بالقوۀ  پیشــرفتهای  داِشتند 
زندگی  سبک  و  سلامت  طراِحی  براِی  یشده  شخصیساز و  کمّی  یکردی  رو که 

کنند. مردم  زندگی  واِرد  اِست، مستقیماً 
اِما  نبودند،  یول ساده  اِر زیربنای خدمات  فراِیندهای علمی تشکیلدهندۀ 
آنها  اِز  اِز ثبتنام مراِجعان،  اِراِئه میداِد ساده بود. پس  که اِین شــرکت  خدماتی 
آسیبپذیریهای  اِز  اِرزشــمند  تصویری  که  میشــد،  گرفته  ژنتیکی  آزمایشهای 
آن،  اِز  پــس  میگذاِشــت.  شــرکت  سلامــت  مربیــان  اِختیــار  در  راِ  یستیشــان  ز
با مربی  یابی میکروبیوم روده، و جلســات رودررو  اِرز آزمایشهــای دورهاِی خــون، 

1. Arivale
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سلامت برگزاِر میشد. مربی طی اِین جلسات اِز نتایج آزمایشگاهی بهدستآمده 
که  کارهــای دیگری  و  یم غــذاِیی، ورزش  رژ مُراِجع دربــارۀ  به  تــا  کرد  اِســتفاده می
یشــده بدهد. مراِجعان  اِنجام دهد مشــاورههای شخصیساز فــرد میتواِند  اِین 
یستی_ژنتیکیشــان  ز نشــانگرهای  مبنــای  بــر  اِختصاصــی  توصیههــای  نهفقــط 
اِز  گون به دســت آمده بود،  گونا اِز مجموعۀ آزمایشهای  کــه  یافــت میکردند،  در
گاه میشدند،  بازخوردهای درلحظه دربارۀ واِکنش بدنشان به برنامۀ اِریول نیز آ

بهمرور بهتر هم میشدند. که  بازخوردهایی 
گر  اِ بود.  آینــده  و  نوآوراِنه بهبــود سلامتی در حال  رویکــرد  اِین  وعــدۀ جذاِب 
ئمی  کــه هنوز علا اِســتعداِد ژنتیکی نهفتــه درمورد بیماری خاصی میداِشــتید، 
کنــد، راِهنماییهای  بروز  کــه بعدهــا در زندگیتــان  بــود  اِمــا اِحتمالش  نداِشــت 
که شما  کمک میکرد. هدف اِز آن راِهنماییها اِین بود  هدفمند اِریول به شما 
تا اِحتمال  کند  راِ، در زمان حال، بهســمت اِنتخابهای هوشمنداِنهاِی هداِیت 
کاهش  اِبتلا به آن بیماری یا سایر آسیبهای واِردشده به سلامتیتان راِ در آینده 
مربی سلامتتان  ناســالمی داِشتید،  گذشته عادتهای  در  گر  اِ دهید. همچنین 
یــاد بگیرید چگونه آن عادتها  اِینکه خیلی دیر شــود  اِز  تا پیش  کمک میکرد 
، اِریول مجموعهاِی اِز خدمات، شــامل پزشک،  کنید. بهعبارتدیگر راِ اِصلاح 
راِ به شــما  آینــده  بــراِی پیشبینــی  ینــی  گــوی بلور مربیاِی مســئول و پاســخگو و 
کــه همگی درون یک مــدل جدید براِی سلامتــی و طول عمر جای  میفروخــت 
کیفیت زندگیتان در ســالهای  اِفزاِیش  براِی  واِقعــی  __یعنی وعدهاِی  بــود  گرفته 
بــراِی جــذب ۵۰ میلیــون دلار ســرمایۀ اِولیه هیچ  کــه  آینــده. پــس تعجبــی نداِرد 
گیکواِیر  اِز طرف ســایت معتبــر  آنها در ســال 2۰۱6  مشــکلی نداِشــتند. ضمناً، 
که  اِریول،  گرفتۀ شرکت  بالا و هیجان  اِنتخاب شدند. شور  برتر سال  اِستارتاپ 
دفتر مرکزیاِش در سیاتل بود، فقط به سلامت آیندۀ مشتریانش مربوط نمیشد. 
به نظر میرسید اِین اِستارتاپ رؤیای جدیدی براِی آیندۀ حوزۀ سلامت نیز اِراِئه 
کلان اِجراِ شود. که در مقیاس  میداِد. چنین اِیدهاِی آشکاراِ اِین اِرزش راِ داِشت 

یک  باشــد  واِقعی  اِیــدهاِی  اِینکــه  اِز  بیــش  یول  اِر نشــود  گمــان  اِینکه  بــراِی 
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اِنگیزه هایی که در مقیاس کلان تکثیر می شوند
اِز  کوچک واِم مــیداِد  کســبوکارهای  که به صاحبان  چند ســال پیش، شــرکتی 
کار جالبی به آنها  من و دوست و همکارم، اِستیون لِویت، خواِست تا در اِجراِی 
یابی دقیق شــخصیت اِفراِد متقاضــی واِم. مبنای شــرکت براِی  اِرز کنیــم:  کمــک 
راِ شــخص  واِمگیرنده  اِگر  بــود.  پایۀ درک شــهودی  بر  یــادی  ز تا حد  کاری  چنیــن 
که اِو نهایت تلاش خود راِ براِی  درستکاری تشخیص میداِدند، نتیجه میگرفتند 
کرد. علاوهبراِین، چنین شــخصی به  عمل به تعهدش در قبال واِمدهنده خواِهد 
کسبوکارش راِ با شایستگی اِداِره میکند و  یاد رهبری تواِنمند اِســت،  اِحتمال ز
اِعطای واِم به اِو میتواِند ســرمایهگذاِری هوشــمنداِنهاِی باشد. بنابراِین وظیفۀ ما 
کنیم.  طراِحی آزمایشی میداِنی بود تا اِین ویژگیها راِ در متقاضیان واِم شناسایی 
اِز  راِ  اِیــدهاِی نوآوراِنه  راِ به شیوههای مرســوم محدود نمیکردیــم  که هرگز خــود  مــا 
کیف پول«.[۱] کار بردیم: آزمایش »اِنداِختن  فضای علمی برگزیدیم و آن راِ اِینجا به 
مــدت چند هفته  به  تا  یــت داِدیم  مأمور پژوهشــیمان  اِز دســتیاراِن  به یکی 
و  بزند  قدم  بودنــد  داِده  واِم  مالکانشــان درخواِســت  که  نزدیک ســاختمانهایی 
قراِر داِشــت  آنها  ورودی  در  که جلوی  پیادهرویی  در  راِ  پولش  کیــف  »تصادفی« 
(که  پول  کیف  آن  پژوهشــیمان  تیــم  اِز  بعــد، عضوی دیگر  ثانیه  بینــداِزد. چند 
برمیداِشت،  راِ  بود)  کیف  و شمارهتلفن صاحب  نام  با  کاغذ  داِخلش یک تکه 
و میگفت  مــیداِد  اِو  بــه  راِ  پــول  کیــف  و  واِم میشــد  کار متقاضــی  واِرد محــل 

کند. کار  آن چه  با  نمیداِند  و  اِست  کرده  پیداِ  پیادهرو  در  راِ  کیف 

فصل 6
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سپس منتظر میماندیم.
مــا تماس  با  کــه متقاضــی واِم  بــود  مــا ثبت مــدت زمانــی  نخســتین ســنجۀ 
کیف پول ما نزد وی اِســت __اِلبته اِگر تمــاس میگرفت،  میگرفــت و میگفــت 
چون چند نفر اِصلاً تماس نگرفتند، و طبیعتاً اِمتیازشان خیلی کم شد. در مرحلۀ 
کیف راِ نگاه میکردیم تا  کیف پول راِ برمیگرداِندند، داِخل  بعد، پس اِز اِینکه آنها 
گذاِشته بودیم (سه  کیف  که درون  اِز 6۰ دلاری  ببینیم چقدر پول در آن هســت: 
گاهی 2۰ دلار و   ، گاهی ۴۰ دلار کیف بود،  گاهی همۀ پول در  اِسکناس 2۰ دلاری)، 
که اِشخاص مقداِری اِز پول یا همۀ آن راِ برداِشته  گاهی اِصلاً هیچی. در مواِردی 
کردهاِم.« ضمناً اِز هرکس  بودند، همیشه میگفتند »کیف راِ به همین صورت پیداِ 
که تماس میگرفت، تشکر میکردم. من و تیمم بهمحض تهیۀ داِدههای مورد نیاز 
کسبوکارها  کداِم اِز صاحبان  با محاســبۀ اِمتیازهای شخصیت/درستکاری هر 

کرده بود فرستادیم. که اِستخداِممان  گزاِرشهای خود راِ براِی شرکتی 
کداِم متقاضیان واِم بدهد یا  گرفت به  که شــرکت تصمیم  هیچگاه نفهمیدم 
اِما اِین  بــود.  اِقســاط واِم چقدر  بازپرداِخت  کیفیت ســنجههایمان در پیشبینی 
مسئله در درجۀ دوم اِهمیت در مقایسه با موضوعی قراِر داِشت که در اِین آزمایش 
به شکل غیرمستقیم در جریان بود. اِین شرکت واِمدهنده فراِتر اِز قضیۀ سطحی و 
راِ بررسی  یابی درستکاری متقاضیان واِم قضیۀ عمیقتر و اِساسیتری  اِرز ظاهری 
که بنگاهی اِقتصادی بهخوبی اِداِره میشود  کرد  میکرد: چگونه میتواِن پیشبینی 
؟ چون لازمۀ موفقیت تقریباً همیشــه بهنوعی به اِفزاِیــش مقیاس ربط پیداِ  یــا خیر
که آن دسته اِز متقاضیان واِم  یم  میکند، پس طبیعی اِست فرض راِ بر اِین بگذاِر
کسبوکارشان  کسب میکردند در مقیاساِفزاِیی  که اِمتیاز بالایی در درستکاری 
اِفراِد  آیا شــخصیت  اِین اِســت:  ، ســؤاِل  بهعبارتدیگــر باشــند.  نیــز بسیار موفــق 

میتواِند همان رمز موفقیت مخفی در مقیاساِفزاِیی با ولتاژ بالا باشد؟
اِلزاِماً. نه  که  اِین اِست  جواِب 

که مدیرعاملان و بنیانگذاِراِن شرکتها راِ تا جایگاه  در فرهنگ فردگراِی ما، 
موفقیت  میخواِهیم  وقتــی  میبرد،  بــالا  پرآواِزه  اِفــراِد  یا  ک  راِ موسیقی  ســتارههای 
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اِنقلاب در حاشیه ها
بودم، عمارت ششطبقۀ  کارم نشســته  آیزنهاور پشت میز  در ســاختمان دولتی 
دو  فقــط  پیــاده  ســفید  کاخ  در  رئیسجمــهور  دفتــر  تــا  آن  فاصلــۀ  کــه  مجللــی 
بود  نوزدهمی  قــرن  یخی  تار اِین ســاختمان  اِول  کارم در طبقــۀ  بود. دفتــر  دقیقــه 
گــر پنجرهاِی هم  اِ اِلبته،  بیرون نداِشــت.  بــه  کــه هیچ پنجرهاِی  اِســت  گفتنی  و 
در  کنم.  نگاه  اِتاق  بیرون  به  نداِشتم  که وقت  بود  آنقدر ســرم شلوغ  میداِشت، 
پست  در  شدنم  اِســتخداِم  اِز  پس  ماه  چند  سال 2۰۰2،  تابســتان  یعنی  زمان،  آن 
داِشتم  کار  آنقدر  بوش،  دبلیو  جورج  رئیسجمهور  دولت  در  اِرشــد  اِقتصادداِن 
کارم حاضر میشــدم و حدود ســاعت 9 شب  که ســاعت 6:3۰ صبح در دفتر 
فقط  بود.  شنبه  تا  دوشنبه  اِز  هفتگیاِم  برنامۀ معمول  اِین  میگشــتم.  بر خانه  به 
کنار چهار فرزندم لذت ببرم، بچههایی  اِز بودن در  یکشنبهها فرصت مییافتم 
تابســتان همان سال  گِرتِا،  یعنی  آنها،  اِز  و یکی  بود  زیر چهار سالشــان  که همه 

بود. آمده  دنیا  به 
آیــا  کــه  شــد  ســؤاِل  مــن  اِز  منتظــره  غیر تماســی  در  آن،  اِز  پیــش  مــاه  چنــد 
یا نه. فرصتی  کاخ سفید هستم  علاقهمند به پیوستن به تیم مشاوراِن اِقتصادی 
که در روز موعود، اِول وقت  کرد. اِینگونه بود  که اِصلاً نمیشد ردش  خیلی عالی 
پنسیلواِنیا۱  ۱6۰۰ خیابان  در ســاختمان شمارۀ  براِی جلسۀ مصاحبه  و ذوقزده، 

نشانی کاخ سفید در واِشینگتن  .۱

فصل 7
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که در محیط داِنشگاهی عادت  روبهرو شدم  با پرسشی  آنجا  در  حاضر شــدم. 
اِست؟« کداِم طرفی  »تمایلات حزبی شما  نداِشتم:  به شنیدنش 

، و مثل  گفتم: »اِز نظر اِجتماعی لیبراِلم، اِز نظر بودجهاِی محافظهکار محکم 
که هیچ اِحساســی در  پایبنــدم.« مصاحبهکننده  اِین اِصول  به  دژی مســتحکم 
راِ  »اِز نوشــتههای شما همین  که  کرد  اِین نکته اِشــاره  به  صورتش دیده نمیشــد 
کرده بودیم.« وقتی زمان مصاحبۀ بعداِزظهر با اِقتصادداِنان عضو شوراِی  برداِشت 
اِز دســت داِدهاِم، چون  راِ  اِیــن شــغل  زدم  فراِرسیــد حــدس  اِقتصــادی  مشــاوراِن 
کاخ ســفید مطمئناً باید دنبال اِقتصادداِنی  فکــر میکردم اِین تیم اِقتصادی در 
کاملاً  با برخوردی  مقید به دیدگاههای سیاسی دستِ راِستی باشد. اِما در اِداِمه 

متفاوت مواِجه شدم.
اِز من  با اِین پرسش  راِ  گلن هابِرد، رئیس شوراِی مشاوراِن اِقتصادی، جلسه 
توضیح  که  درحالی پرسیدنــد؟«  شــما  اِز  چیزهایی  چه  صبح  »اِمروز  کــرد:  شروع 
راِ قطع  اِو بیدرنــگ حرفم  کردند  جــو  گراِیشهــای سیاســیاِم پرسو اِز  مــیداِدم 
اِندیشــمند  در نقش  اِقتصادداِنــی  __مــا  نیســت  براِیمــان مهم  »اِیــن چیزها  کــرد: 
گراِیش سیاسیتان.«  یم داِنش شماست، نه  اِقتصادی میخواِهیم. آنچه نیاز داِر

دولتیاِم__ شدم. کار  بگویم  __یا درستتر  کار سازمانیاِم  واِرد  بهاِینترتیب 
اِینکه  بــه  مــشروط  اِلبتــه  مــن پیشــنهاد شــد،  بــه  پســتی ســازمانی  بعــد،  روز 
مربی  نزد  ی  مــأمور (حتی  باشــد  مثبت  گذشــتهاِم  ســواِبق  دربارۀ  یابیها  اِرز اِنواِع 
تا  که در پنجسالگی چطور بچهاِی بودهاِم!).  اِز اِو پرسیده بود  و  مهدکودکم رفته 
کشورم پیداِ نکرده بودم  اِز اِین، هرگز چنین فرصت بزرگی براِی خدمت به  پیش 
اِلبته در  بــود،  کرده  اِز غرور  راِ سرشــار  کاخ ســفید وجودم  کردن در  کار  تــصور  و 
بهانۀ سلاحهای  به  آینده،  ماه  نه  قراِر اِست ظرف  که  زمان هیچ نمیداِنستم  آن 
بگویم  نه هم نمیتواِنســتم  کنــد. ضمناً،  بــه عراِق حمله  آمریکا  کشــتار جمعی، 
پانزده  که تقریباً  کشورم، اِین پیشنهاد (مانند پیشنهادی  اِز خدمت به  __جداِی 
رفتار  و  اِقتصاد  بررسی مبانی علم  براِی  کردم) فرصتی  یافت  اِوبر در اِز  سال بعد 

کرد.  فراِهم می در مقیاسی ملی  و  واِقعی  دنیای  در  اِنسانی 



2۵3

ترک کنید تا برنده شوید
، اِما آنقدر  گلفباز خیلی خوبی بودم. اِلبته نه بهخوبی تایگر وودز در دبیرستان 
یسکانسین  پوینت در داِنشگاه و اِســتیوِنز  گلفِ  تیم  تواِنســتم در  که  بودم  خوب 
آمریکا  ورزشــکار داِنشــگاهی  بهترین  بار  و دو  کنم  پا  براِی خودم دســتو جایی 

بودم. گلف  تمام وجودم عاشق  با  اِنتخاب شوم.[۱] من 
بودنــد (پدربزرگم  کامیون  راِنندۀ  مــرداِن خانواِدهمــان  بزرگ شــدم، همۀ  وقتی 
نیز  به من  گوست ســوم!).  آ بزرگترم  براِدر  و   ، پســر گوســت  آ ، پدرم  پدر گوســت  آ
ســر  در  متفاوتی  زندگی  یای  رؤ بااِینحــال،  میشــوم.  کامیون  راِنندۀ  بودند  گفتــه 
یا  نبــود آن زندگی دقیقاً چه شــکلی اِســت  براِیم روشــن  گر  اِ میپروراِنــدم، حتــی 
اِز  کــه اِفق جدیدی  بود  ی  گلف در بااِینحــال، ورزش  پیــداِ میکنم.  راِ  آن  کجــا 
اِیــن ورزش نبود شــاید اِصلاً به  گــر به دلیل  اِ گشــود، چون  یم  بــه رو راِ  فرصتهــا 

نمیرفتم. داِنشگاه 
با گرفتن مدرک کارشناسی، میتواِنستم اِز نردبان جایگاه اِجتماعی_اِقتصادی 
و اِجداِدم  واِلدین  اِز  کــه  کنم  به فرصتهایی دســت پیداِ  و  بروم  بالاتر  پلــه  یک 
که میتواِنستم  گلف مراِ تا اِینجا رسانده بود، پس بهترین مسیری  یغ شده بود.  در
کار  گر به اِین  کردن شغلی در اِین رشته بود. اِ کنم دستوپا  براِی پیشرفتم تصور 
به  که  آیا شانسی داِشتم  اِین ورزش میکردم،  راِ صرف  تواِنم  تمام  و  میچسبیدم 
کنون  اِ گرچه  اِ پاســخ مثبت اِست،  باور داِشتم  اِداِمه دهم؟  راِ  آن  شــکل حرفهاِی 
که من،  تأییدیاِم میبینم، چراِ قربانی ســوگیری  راِ  گذشته مینگرم، خودم  به  که 
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که  آن مسابقات قهرمانیاِی  ی  رو راِحت،  و خیلی  به خودم  بدون زحمت داِدن 
که  برنده شده بودم تمرکز میکردم، درحالیکه آمارهای مربوط به آن مسابقاتی راِ 
که خوب  راِ  گلفی  آن مســابقات  نادیده میگرفتم.  بودم  آنها شکســت خورده  در 
نُه  گلف در  به توپ  __مثلاً، 32 ضربه  به خاطر میســپردم  ی میکردم راِحت  باز
نُه  تــوپ در  به  اِمــا ۴۱ ضربه   __ اِز مســابقات قهرمانــی معتبر اِول در یکــی  سوراِخ 
اِز  بهراِحتی  اِز دســت داِدن مقام اِول تمام شــده بود  کــه به قیمت  راِ  سوراِخ دوم 
کودکیاِم  و خانۀ سالهای  کردم  راِ جمع  ک میکردم.۱ وقتی وســایلم  حافظهاِم پا
تور اِنجمن  براِی  کــردن  ی  باز یای من  رؤ کردم،  تــرک  راِ به مقصد اِســتیونز پوینت 
بــودم و رهایم نمیکرد. و  که به آن دل بســته  یایی  گلــف حرفــهاِی آمریکا بود، رؤ
گذشــتهاِم  که میتواِنم موفقیتهای  باور داِشــتم  آن دل میبســتم؟  به  نباید  چراِ 
کنم و  گلــف تبدیل  آینــده در تور اِنجمن  بــه موفقیتهای  گلفبــاز  راِ در نقــش 

کلان نشان دهم. راِ هم در مقیاس  تواِنمندیهایم 
اِتفاقــی شــگفتآور مسیر  اِمــا ســپس، در همــان ســال نخســت داِنشــکده، 
در  مــا،  گلــف  یهــای  باز پاییــزِ  فصــل  میانــۀ  در  تقریبــاً  داِد.  تغییــر  راِ  زندگــیاِم 
ببینم. وقتی  راِ  برگردم و خانــواِدهاِم  گرفتم به خانــه  تعطیلــی آخر هفتــه، تصمیم 
اِیالت  کانتری در شهر مَدیسون  تا به باشگاه چِروکی  آن صبح جمعه بیرون زدم 
که چند  اِتفاقاً دیدم  کنــم،  تقویت  راِ  یاِم  باز تمرین  کمی  با  و  بروم  یســکانسین  و
گروهی شــامل برخی  آنجا حــضور داِرند،  گلفبــازاِن داِنشــگاهی هــم در  اِز  نفــر 
گلفبازاِنی مانند  آنها مسابقه داِده بودم.  با  که در دبیرستان  یکنان قدیمیتر  باز
که هر دو  کِلی اِز داِنشگاه هارتفورد،  اِستیو اِِستِریکر اِز داِنشگاه اِیلینوی و جِری 
گلفبازاِن حرفهاِی  مدتی بعد دوراِن حرفهاِی طولانی و موفقِ ورزشی در اِنجمن 
اِز اِین فرصت اِستقبال  راِ ندیده بودم، درنتیجه  که آنها  داِشتند. چند سالی بود 

آنها چگونه اِست. با  مقایسه  در  بفهمم مهارتهایم  تا  کردم 

، توپها راِ  یکنی که بتواِند، با تعداِد ضربات کمتر ی گلف، ۱8 سوراِخ وجود داِرد و هر باز در باز  .۱
یکن حرفهاِیتری اِست. درون سوراِخها بینداِزد باز
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تواِنســته  بودم،  کوچکتــر  آنهــا  اِز  اِینکــه چنــد ســال  بــا  دبیرســتان،  دورۀ  در 
تغییر  یــک چیزهــایی فوقاِلعــاده  اِمــا حــالا  نگــه داِرم.  رقیبشــان  راِ  بــودم خــودم 
کردیم، اِحســاس  ی می باز گلف  تمرین  زمین  در  که همه  زمانی  بود. همان  کرده 
براِی خودشــان به جک  آنها  کــه  باورکردنی نبود  کار میلنگــد.  کــردم یک جــای 
و همان جان  بودم  زده  بودند، درحالیکه من درجا  تبدیل شــده  نیکلاس۱هایی 
اِول  اِین واِقعیت عینی، بخش  بهجای پذیرفتن  بااِینحال،  لیســت سابق بودم. 
آنها همیشه  که  اِســت  گفتم درســت  با خودم  کردم.  ک  پا اِز ذهنم  راِ دیدم  آنچه 
گلف همیشــه  اِما مــن در چمن دور حفرۀ  به توپ ضربــه میزدند،  اِز مــن  بهتــر 
آنچه  اِین فقط تمرین اِســت.  بهعلاوه،  کردم،  ی  یادآور کردم. به خودم  تلافــی می
کلی  ببینیم وضعیت  ید  اِســت، پس بگذاِر واِقعی  ی  باز در  اِمتیازها  اِســت  مهم 

اِمتیازهای من چگونه اِست. براِبر  در  آنها  اِمتیازهای 
کاشتند و اِز روی پایۀ تی2 ضربه زدند، من هم  بعد اِز اِینکه همۀ آنها توپها راِ 
کردیم. در اِین بازی، پایههای  اِز دوســتانم نوبت بازی خودمان راِ شروع  تا  با چند 
تی یکســان، زمین بازی یکسان، و آبوهواِ هم یکســان بود، اِما نتیجۀ بازی براِیم 
با  بــازی، هــم اِســتیو و هــم جــری اِمتیازهــای عالی  اِیــن  بــود. در  شکســتی بزرگ 
گلفبــاز دیگر هم چنین  اِز دهها  گرفتنــد، بسیاری  فقــط 6۵ تا 69 ضربه به توپ 
که اِکنون  یکنی دبیرســتانی به نام ماریــو تیزیانی،  گرفتند (اِزجمله باز اِمتیازهایی 
اِینکــه فکر میکــردم عالی بازی  با  گلفبــاز حرفهاِی شــده اِســت)، درعینحال، 
گلف آشــنا  که با اِمتیازدهی در  کســانی  کردهاِم، 7۵ ضربه به توپ زده بودم. براِی 

که اِین اِختلاف اِمتیاز شبیه به نمرۀ 2۰ در براِبر نمرۀ ۱۱ بود. نیستند باید بگویم 
که هر فــرد داِدهکاو میکند: تمام  کردم  کاری راِ  آن شــب، بهجای خواِبیــدن، 
بــا اِمتیازهــای خودم  و  راِ درآوردم  گذشــته  آنهــا در چنــد ســال  گلــف  اِمتیازهــای 
و  کردم. تمام شــنبه  بودم مقایســه  به ثمر رســانده  گلف  کــه در همان زمینهــای 

یخ Jack Nicklaus: یکی اِز بزرگترین گلفبازاِن تار .۱
ی پایۀ کوچکی براِی نگه داِشتن توپ گلف پیش اِز زدن ضربۀ اِول باز  .2
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باهیا  اِیالت سرســبز  و  اِطلس  اِقیانوس  در ســاحل  در حاشیۀ خلیج قدیسها۱، 
نــام  بــه  اِز ماهیگیــراِن در دهکــدهاِی  کوچکــی  برزیــل، جمــع  در شــمال شــرقی 
تقریبــاً هیچ شــغل دیگری جــز ماهیگیری  کــه  اِزآنجا کننــد.  زندگــی می کابوســو 
اِز  کــه  زود  صبــح  روز  هــر  کابوســو  مــرداِن  بنابراِیــن  نــداِرد،  وجــود  کابوســو  در 
یا میروند.  در بــه  باهم   ، روز آوردن صید  به دســت  براِی  بیداِر میشــوند،  خواِب 
کار  باهم   ، نفــر هشــت  تا  ســه  بین  معمــولاً  چندنفــره،  گروههــایی  در  ماهیگیــراِن 
بلکه  اِتفــاق تصادفی،  نه یک  کابوســو  در  کردن  کار  باهم  یکرد  رو اِین  کننــد.  می
با  گرفته اِست.  کسب تجربه شکل  گذشت زمان و  با  که  نوعی اِســتراِتژی اِست 
با  به قایقهایی  نیــاز  توجــه به موجهای متلاطــم و جریانهای قوی آب خلیج، 
به قلابهای  نیز  بزرگ در اِعماق آب  براِی صید ماهیان  چندین خدمه اِست. 
ی و دستان قدرتمند  که همکار اِبزاِرهایی نیاز اِست  ماهیگیری سنگین و دیگر 
کردن  کار ســختی اِســت، و جمع  بزرگ  تورهای  اِنداِختن  راِ میطلبد.  نفر  چنــد 
که تصمیم  تورهای پر اِز ماهیانِ درحال تقلا نیز طاقتفرساست. هر ماهیگیری 
 ، و کرد  کند ماهیاِی صیــد نخواِهد  تنها ماهیگیری  و  بقیه جداِ شــود  اِز  بگیــرد 
اِســت.  محض  دیواِنگی  نیز  رفتــن  پرتلاطم  آبهــای  آن  دل  بــه  تنهایی  ضمنــاً، 

1. Bay of All Saints
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که پیش  باهم غذاِ بخورند  اِین جامعۀ محلی درصورتی میتواِنند همه  کنان  سا
کنند. باهم ماهیگیری  آن همه  اِز 

اِمتــداِد  در   ، کابوســو مــردم  و  یــا  در اِز ســاحل  کیلومتــر دورتــر  پنجــاه  حــدود 
قراِر  اِستواِئو  نام سانتو  به  کوچک دیگری  ، جامعۀ ماهیگیری  گواِسو پاراِ رودخانۀ 
یــا، ماهیهایی  اِیــن دهکــده، برخلاف همتایــان خود در ســاحل در مــردم  داِرد. 
به همین دلیل،  یاچه صید میکنند.  آراِم در اِز آبهای  راِ  و ســبکتر  کوچکتر 
کوچکتر اِست. درنتیجه، ماهیگیراِن  قایقها و همچنین قلابها و تورهایشان 
بهصورت  آنجا ماهیگیری  در  کار میکنند.  تنهایی  مواِقع  بیشــتر  اِستواِئو  سانتو 
تنها شروع  راِ  یشــان  کار روز  کارآمد اِســت. مردها  نه  و  گروهــی نه ضرورتــی داِرد 
جزو  راِ  صیدشــده  ماهیهــای  اِینکــه  (مگــر  میبرنــد  پایــان  بــه  تنهــا  و  کننــد  می

کنید). همراِهان ماهیگیراِن حساب 
دو  بیانگـــر  اِســـتواِئو  ســـانتو  و  کابوســـو  ماهیگیـــری  دهکدههـــای  درواِقـــع، 
قرن  و  کاری معمول  نوع محیط  اِز  نـــه  __اِلبته  کارند  فرهنگ مختلف در محیط 
کاری واِقعی اِست. یکی  که به ذهن میرسد، اِما بههرحال محیط  یکمی  بیستو
کار مشارکتی اِست، و دیگری فردگراِ و با نرخ  اِز آنها بهشدت جمعگراِ و متکی به 
آنها هدف یکســـانی  که هر دوی  اِفراِد جامعه. درعینحال  پایین همـــکاری بین 
بقای  و حفظ  تغذیه  براِی  کافی  اِنداِزۀ  به  اِز صید ماهی  اِســـت  که عبارت  داِرند 
بـــراِی بهترین  راِ  جامعـــه، اِما هر دهکده، متناســـب با محیط متمایزش، روشـــی 
یا  به همین جا ختم میشود؟  تفاوتها  آیا  اِما  توسعه داِده اِست.  فعالیت  شیوۀ 
اِز   ،» کار های »محیط  مرز اِز  فراِتر   ، نیز اِین دو جمع در سایر مواِرد اِساسی  اِینکه 

نظر فرهنگی با یکدیگر متفاوتاِند؟
یاس لایبراِنت، هنگام  که اِقتصادداِن و دوست باهوشم، آندر اِین پرسشی بود 
به همین  و  بیابد  براِیش  پاســخی  بود  اِمیدواِر  اِســتواِئو  و سانتو  کابوســو  اِز  بازدید 
گنیزی، مجموعهاِی  کمک من و همکار قدیمی و دوست عزیزم، یوری  دلیل، با 
یاس  یلی آندر کردیم[۱] (همســر برز اِز آزمایشهــای میداِنی براِی یافتن جواِب اِجراِ 

براِی بررسی اِین دو جمع به ما پیشنهاد داِد). راِ  اِین فرصت پژوهشی بینظیر 
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ماهیگیراِن  جمع  دو  بیــن  فرهنگی  تفاوتهای  دربارۀ  یمــان  کنجکاو دلیل 
اِیجاد  کلیدی  اِز عواِمــل  که یکی  بود  اِین  و ســاحل خلیج  یاچه  کنار در کن  ســا
گردد. تحقیقات  برمی کارها  گروهــی  اِنجام داِدن  به  تفاوت در فرهنگ ســازمانی 
نیاز  کار  ی  بیــن نیرو گروهــی بیشــتری در  کارِ  بــه  اِنــداِزه  کــه هــر  نشــان میدهــد 
) میشــود.  ی میان اِعضــای آن جمــع قویتر (یا ضعیفتر باشــد میــزاِن همکار
بررسی دقیق  براِی  آزمایشــگاهی عالی  اِستواِئو  و سانتو  کابوســو  به همین دلیل، 
بر  هــر جامعۀ محلی  آیا شیــوۀ ماهیگیری مردم  بودند.  گروهــی  کار  گســترۀ  تأثیر 
یاچه  کنــار در آیــا جامعۀ  اِثــر میگذاِرد؟  بــا یکدیگر  آنها  اِرتبــاط  و  نحــوۀ زندگــی 
اِین  شد  مطرح  که  بعدی  پرســش  اِست؟  ســاحلی  جامعۀ  اِز  فردگراِتر  بهطورکلی 
آیا  اِســت؟  اِز دیگری  اِقتصادی مولدتر  نظــر  اِز  اِین دو جمع  اِز  یکــی  آیا  که  بــود 
کنشهای  آن  کــه در  اِســت  با مشــارکت همگان  آرمانشــهری  کابوســو همچون 
اِعضاســت؟  همۀ  نفع  به  عمومی  کالاهــای  رواِن  یــانِ  جر تضمینکنندۀ  جمعــی 
با  آزاِدی  بــازاِر  و  رقابتی ســالم  اِیجاد  برعکــس، فرهنگ سانتو اِســتواِئو باعث  یــا 

عملکرد خوب میشود؟
آزمایشهــای میداِنی  اِز  اِیــن دو جامعۀ محلــی، مجموعــهاِی  براِی مقایســۀ 
اِما  کردیم. شــاید عجیب باشــد،  بــا ماهیگیراِن هــر دو دهکده اِجراِ  یمــحور  باز
در  حتی  یاِند،  رفتار اِقتصاد  پژوهشهای  اِصلی  جزء  دســت  اِین  اِز  یهایی  باز
راِ  اِلگوهایی  یــع  سر خیلی  یهــا  باز نوع  اِیــن  دوردســت.  و  دوراِفتاده  مکانهــای 
رفتارشان  به  که  اِرزشهایی  و  اِنتخابهایشــان،  تفکر مردم، چراِیی  دربارۀ نحوۀ 
عــاملان  مدیر بــا  راِ  یهــایی  باز چنیــن  مــن  کننــد.  می آشــکار  میدهــد  جهــت 
در هیئت معاملات  گراِن حرفــهاِی  یکا[2]، معامله کاســتار در  قهــوه  کارخانههــای 
و  تانزاِنیا،  ی  کلیمانجارو کنار قلۀ مرتفــع  [3]، اِعضای قبیلۀ ماســایی در  گو شیکا
و سرســبز مگالایا در شمال شرقی  کوهستانی  اِعضای قبیلۀ خاســی در مناطق 

کردهاِم.[۴]  اِجراِ  هند 
اِعتماد«  ی  »باز ی  رفتــار اِقتصادداِنان  میان  در  اِبزاِرها  محبوبتریــن  اِز  یکی 
، داِده میشود. سپس  یکن مبلغی، مثلاً ۱۰ دلار باز اِین تمرین، به یک  اِست. در 
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اِفزاِیش مقیاس داِدن یا نداِدن؟
برنامۀ  کــردم  گمان می کــردم،  آغاز  راِ  کتــاب  اِین  نوشــتن  یــۀ 2۰2۰  فور در  کــه  وقتی
به شرکت لیفت  کردهاِم: سر زدنهای ماهانه  تقریباً مشخص  راِ  یکسالۀ خودم 
ی  برگزاِر گــون،  گونا ، شــرکت در چنــد ســخنراِنی در جاهای  در سانفراِنسیســکو
بــه چند ســفر لذتبخــش خانواِدگی.  رفتن  و   ، گــو در شیکا تابســتانی  همایــش 
نرفت.  بودم پیش  کرده  برنامهریزی  که  آنطور  اِوضاع  که  نیســت  گفتن  به  ی  نیاز
کتاب اِیدههای پرتواِن  که قراِر بود به  اِز سازماندهی اِولیۀ مطالبی  هنوز یک ماه 
ید ۱9 به قرنطینه در سراِسر جهان منجر  کوو که شیوع  تبدیل شــود نگذشــته بود 
که  کنون  کــرد. اِ که میداِنیــم زندگی تغییــراِت عجیبوغریبی  شــد و همــانطور 
نتواِنستهاِیم  راِ مینویســم، هنوز  پایانی  اِین ســطرهای  و  گذشته اِست  یک ســال 
یم.  پشــت سر بگذاِر راِ  اِخیر  یخ  تار در  ویراِنگرترین دوراِن  و  اِز عجیبترین  یکی 
بهتر  زمانی  اِســت،  کرده  راِ ســخت  اِین همهگیری خیلی چیزها  که  عینحال  در
کنم __زیراِ در هیچ  کتــاب نمیتواِنم تصور  اِز اِین مقطع زمانی براِی نوشــتن اِین 

نبوده اِست. اِین حد روشن  تا  زمان دیگری اِهمیت مقیاساِفزاِیی 
مقیاساِفزاِیی  چالش  بزرگتریــن  بیانگر  مســلماً  ید ۱9  کوو به  جمعی  کنش  واِ
یخ بشر اِست: اِطلاعرسانی به مردم دربارۀ پروتکلهای اِیمنی، تولید میزاِن  در تار
کادر درمان، تأمین دســتگاههای تنفس  اِز  بــراِی محافظت  کافی ماســک اِِن9۵ 
کافی براِی تجهیز بیمارستانها،  مصنوعی و سایر دستگاههای پزشکی به تعداِد 

نتیجهگیری

افزایش مقیاس دادن یا ندادن؟
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ید ۱9،  کوو اِطمینانبخش  آزمایشهــای  بــه  همگانی  دسترســی  همه،  اِز  مهمتر  و 
در  . چنیــن تجهیــز منابعی  ی چیزهــای دیگــر بسیــار و  کســن،  واِ یــع  توز و  تولیــد 

بوده اِست. و عظیم  بزرگ، حرکتی خارقاِلعاده  مقیاس 
کردند. درحالیکه  در آن اِوضاع، خیلی چیزها بهخوبی اِفزاِیش مقیاس پیداِ 
آزمایش  براِی  و سازوکارها  و رنج مردم بیشتر میشد، زیرساختها  روزبهروز درد 
ماه  اِز شش  و پس  کرد،  بهبود پیداِ  ثابت  با ســرعتی  اِول  ماه  ید ۱9 طی چند  کوو
کاراِیی درمان در  و  یــاد شــد  ز بهســرعت  بیمارســتانها  گرفــت. ظرفیت  شــتاب 
ی  و فاصلهگذاِر کارزاِرهای اِطلاعرســانی دربارۀ ماســک زدن  یافت.  اِفزاِیش  آنهــا 
بــه دســت  اِیــن موضــوع)  دربــارۀ  کارهــای خــودم  اِز  برخــی  (اِزجملــه  اِجتماعــی 
اِفراِد و حمایت  کمک به  میلیاردها نفر رسید. بستههای محرک اِقتصادی براِی 
کسنهای بسیار  و واِ اِیالتی تصویب شد.  و  کسبوکارها و دولتهای محلی  اِز 
بــازاِر عرضه شــد. آنهم در عرض  و به  بــراِی اِین ویروس جدید ســاخته  مؤثــری 

واِقعی اِست. اِمر یک معجزۀ علمی  اِین  اِز یک سال!  کمتر 
پیداِ  اِفزاِیش  اِین خوبی مقیاسشــان  به  که  بودند  کارهای دیگری  بااِینحال، 
آمریکا شکســت خورد؛  در  با مبتلایان  تمــاس  در  اِفراِد  نکرد. عملیــات رهگیری 
درحالیکه اِین عملیات در برخی جاها با اِفراِد خاص نتیجه میداِد، اِما آن اِفراِد 
آزمایشهای  برخــی  به  نبودند.  یــکا  آمر کل مردم  و معــرف  نماینده  و موقعیتهــا 
اِثربخشی  اِز  اِولیه  یابیهای  اِرز ثابت شد  کرد؛[۱]  اِعتماد  نمیشد خیلی  ید ۱9  کوو
یادی پول مرحلۀ دوم طرح محرک اِقتصادی  کاذب بوده اِست. عدۀ ز آنها مثبت 
آنها منوط  یافت آن پول به تسلیم اِظهارنامۀ مالیاتی 2۰2۰  یافت نکردند و در راِ در
اِولیه به حســاب  اِز بودجۀ طرح محرک  شــد. در اِین وضعیــت، ۱.۴ میلیارد دلار 
کمکی  یان حاشیهاِی واِقعی در یک بستۀ  که بیانگر ز اِفراِد متوفی واِریز شده بود، 

بود.[2] براِی دولت فدراِل  ی  تریلیوندلار  2.2
کســنها در  واِ اِولیۀ  رونمایی و عرضۀ  که در  بــود  اِین  اِز همه  نااِمیدکنندهتــر 
که دلایــل مختلفی  آمد،  به وجــود  و مشــکلات عدیــدهاِی  کندی  بزرگ  مقیــاس 
کمبود خودِ  تا  گرفته  کسن  واِ ی  اِز ظرفیت محدود یخچالهای نگهداِر داِشــت، 



بــرای آشــنایی بیشــتر بــا کتــاب ایده�های پرتوان یا ســفارش نســخۀ 
یاناقلــم مراجعه کنید. کامــل آن به وب�ســایت انتشــارات آر
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